
ت
س

سیا
ت

س
سیا

پنجشنبه 13 شهریور 1404 

شماره  4498

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۲

ایران دنبال مذاکره عاقلانه است اما آمریکایی‌ها مذاکره را به چشم میزی برای 

گرفتن امتیازات بیشتر البته با زبان دیپلماتیک نگاه می‌کنند. در شرایطی که در 

فضای سیاســـی داخل کشور از طرفی برخی جریان‌ها، مدام به این موضوع 

تأکید می‌شود که ایران باید برای جلوگیری از شروع جنگی تازه مذاکره و توافق 

با آمریکا را در دستور کار قرار دهد، حتی به قیمت تعلیق برنامه هسته‌ای ایران. 

روز گذشته دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در پیامی توییتری نوشت راه مذاکره با 

آمریکا بسته نیست اما آمریکایی‌ها مسیر مذاکره را مسدود می‌کنند. لاریجانی 

اشاره کرد آمریکایی‌ها با طرح موضوعاتی مثل محدودیت‌های موشکی، دنبال 

گرفتن امتیاز در مذاکره هستند، این خواسته‌های زیاده‌خواهانه که روشن است، 

ایران زیر بار آن‌ها نخواهد رفت. علاوه بر آنکه نشان می‌دهد آمریکایی‌ها میز 

مذاکره را نه محملی برای دیپلماســـی و گفت‌وگوی دوجانبه که فضایی برای 

گرفتن امتیازات بیشتر می‌دانند و در واقع بیش از رعایت اصول دیپلماسی، دنبال 

معامله‌ای برد - باخت، به نفع خودشان در میز مذاکره هستند. 

   ما به دنبال مذاکره بودیم

ایران در دیپلماسی را باز گذاشته بود و در حال تدارک دور تازه مذاکرات در خردادماه 

بود که صهیونیســـت‌ها به آســـمان ایران تجاوز کردند و پس از آن آمریکایی‌ها هم 

 وارد این تجاوز آشکار شدند و تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند. 
ً
مستقیما

آمریکایی‌ها خودشان میز مذاکره را سوزاندند و راه دیپلماسی را تنگ کردند اما بعد از 

آنکه صهیونیست‌ها مجبور به پذیرش آتش‌بس شدند، آمریکایی‌ها بازهم تأکید کردند 

ایران باید پای میز مذاکره بنشیند، اروپایی‌ها هم با تهدید ماشه به دنبال کشاندن ایران 

پای میز مذاکره بودند. اما واقعیت این بود که دیپلماسی به کار گرفته شد تا جنگی 

آغاز نشود و حالا که این تجاوز انجام شده بود و آمریکا هم تهدیدش را عملی کرده 

بود، شرایط متفاوت شده است. حالا نمی‌توان با اعتماد از مذاکره و به‌نتیجه‌رسیدن آن 

صحبت کرد، اگر پیش از شروع تجاوز، مذاکرات در سایه بی‌اعتمادی پیش می‌رفت، 

بعد از مذاکره، بی‌اعتمادی جزو جداناپذیر میز مذاکره با آمریکایی‌ها است. بااین‌وجود 

اما ایران بعد از توقف جنگ 12 روزه اعلام کرد هیچ زمان دیپلماسی را ر‌ها نمی‌کند. 

ایران اولین دور مذاکراتی با اروپایی‌ها در مورد فعال‌سازی ماشه را بعد از جنگ، در 

ترکیه و البته در سطح معاون وزرا ادامه داد. اما در مورد مذاکره با آمریکایی‌ها مدام به 

این گزاره تأکید می‌شد ایران این بار با پیش‌شرط پای میز مذاکره خواهد آمد. سیدعباس 

عراقچی در مصاحبه با فایننشال‌تایمز در مورد اینکه آیا مذاکراتی با آمریکایی‌ها شروع 

خواهد شد یا نه گفت: »ایران دیگر حاضر به ادامه روند فعلی مذاکرات نیست؛ چراکه 

آمریکا در حال مذاکره با ایران بود که به دیپلماسی پشت کرد و وارد جنگ شد. آنان 

باید توضیح دهند که چرا در میانه مذاکرات به ما حمله کردند و باید تضمین دهند که 

در آینده این کار را تکرار نخواهند کرد.« و در ادامه هم گفت: »راه مذاکره باریک است 

اما غیرممکن نیست.« اما هم دستگاه وزارت خارجه هم دیگر مقامات مسئول ایران به 

این موضوع تأکید کردند ایران این بار با پیش‌شرط، پای میز مذاکره خواهد آمد شرط 

اول آنکه آمریکا باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا به ایران حمله کرده و علاوه‌برآن 

تضمین دهد که این‌بار در حین مذاکرات به ایران حمله نخواهد کرد.

 

   اتکا به دیپلماسی برای تهدیدزدایی از ایران
تأکید ایران بر پایبندی به دیپلماسی حتی در شرایط توقف جنگ از چندجنبه اهمیت 

دارد. آمریـــکا با وجود تجاوز و حمله به ایران، همواره تلاش دارد تا ایران را به‌عنوان 

تهدیدی برای منطقه معرفی کند. تأکید ایران بر اینکه به دنبال حل‌وفصل چالش‌ها از 

مسیر دیپلماتیک است این پیام روشن را به جهان منتقل می‌کند که ایران نه‌تنها خواهان 

جنگ نیست، بلکه به دنبال مدیریت بحران‌ها از مسیر مذاکره نیز است. علاوه‌بر آن 

در داخل کشور طیف سیاسی خاص، معتقدند ایران باید مانع از شروع جنگ شود. 

جلوگیری از شروع جنگ تنها با دیپلماسی ممکن است، چراغ‌سبز ایران برای اجرای 

دیپلماسی البته با حفظ عزت نیز برای آن بخش از افکار عمومی که تصور می‌کنند 

باید از مذاکره استفاده کنند، این موضوع را روشن می‌کند که ایران علی‌رغم آنکه تجاوز 

را پاسخ می‌دهد اما به استقبال جنگ نمی‌رود و به دنبال آن است که تا جای ممکن 

از ابزار صلح‌آمیز برای مدیریت تنش‌ها استفاده کند. البته ایران درعین‌حال که اشاره 

کرد راه مذاکره را نبسته تلاش کرد در اظهارات رسانه‌ای نیز به‌گونه‌ای موضع نگیرد که 

طرف مذاکره‌کننده تصور کند می‌تواند از موضع ضعف با ایران رفتار کند. تأکید ایران 

به این موضوع که این بار با پیش‌شرط پای میز مذاکره خواهد نشست و تا آمریکایی‌ها 

تضمین ندهند، پای میز مذاکره نخواهد نشست، نشان می‌داد ایران تلاش دارد در 

 نبسته اما قرار هم نیست که در میز مذاکره باب 
ً
دیپلماسی را باز بگذارد و آن را کاملا

میل آمریکایی‌ها رفتار کند و هر امتیازی که می‌خواهند به آن‌ها بدهد. 

   میزی برای امتیاز‌گیری

با وجود حسن‌نیت ایران اما آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میز مذاکره را به چشم میزی برای 

امتیاز‌گیری می‌بینند. اروپایی‌ها در جریان مذاکرات برای فعال‌سازی ماشه، آن‌هم 

تنها برای تعویق احتمالی ماشـــه سه شرط را روی میز گذاشته بودند، از جمله آنکه 

بازرسان به ایران برگردند، ایران مذاکره مستقیم را بدون پیش‌شرط با آمریکا را بپذیرد 

و ایران بگوید ذخایر اورانیوم کجا پنهان شده است. این خواسته‌های زیاده‌خواهانه 

تنها در ازای تعویق ماشه- نه حتی لغو دائمی فعال‌سازی تحریم‌ها- مطرح شده بود. 

اروپایی‌ها همچنان سعی کردند با چماق ماشه از ایران پای میز مذاکره امتیاز بگیرند 

اما ایران با وجود آنکه گفت‌وگو‌ها را ادامه داد به این موضوع تأکید کرد که اروپایی‌ها 

به‌خاطر حمایت از تجاوز به تأسیسات هسته‌ای ایران و عدم محکومیت این اقدام، 

صلاحیت حقوقی صحبت در مورد اسنپ بک را ندارند. آمریکایی‌ها هم در حالی 

از مذاکره صحبت می‌کنند که مدام تأکید می‌کنند تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود 

کردند این ادعا این گمانه را تقویت می‌کند که اگر انگیزه‌ای برای مذاکره نیز در میان 

باشد گفت‌وگویی از موضع ضعف خواهد بود. مجموع این مواضع اثبات می‌کند 

که این اروپا و آمریکا هستند که علاقه‌ای به مذاکره ندارند و خواسته‌هایی که مطرح 

 برای محقق‌نشدن 
ً
می‌کنند بسیار دور از استاندارد‌های مذاکره است و گویی اساسا

مطرح شده است. درحالی‌که ایران خواهان مذاکره از موضع برابر است، اروپا و آمریکا 

به دنبال آن هستند که از موضع ضعف و برای گرفتن امتیازات زیاده‌خواهانه مذاکره 

کنند در غیر این صورت مذاکره برای آن‌ها معنایی ندارد.

 

   حالا موشکی را تعطیل کنید

در میان گمانه‌زنی‌هایی که از مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا مطرح می‌شود، سه‌شنبه 

 اعلام کرد آمریکایی‌ها علاقه‌ای به مذاکره 
ً
علی لاریجانی در پیامی در ایکس صراحتا

ندارند. دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در بخشی از پیامش نوشت: »راه مذاکره با آمریکا 

بســـته نیست، این آمریکایی‌ها هستند که فقط از مذاکره حرف می‌زنند اما پای میز 

مذاکـــره نمی‌آیند و به‌غلط ادعا می‌کنند جمهوری اســـامی، مذاکره نمی‌کند.« 

مطرح‌کردن پیش‌شرط‌هایی مثل محدودکردن برد موشک‌های ایران تا 500 کیلومتر 

و قطع ارتباط با محور مقاومت و عدم حمایت از حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی عراق، 

 خواسته‌هایی نیستند که ایران آن‌ها را بپذیرد. این خواسته‌ها در شرایطی مطرح 
ً
طبیعتا

می‌شوند که تأسیسات هسته‌ای ایران مورد حمله مستقیم آمریکایی‌ها قرار گرفته است 

 
ً
و هیچ تضمینی هم برای عدم تجاوز مجدد به ایران وجود ندارد. این خواسته‌ها عملا

مسیر مذاکره را مسدود می‌کنند و گویی شروطی است برای محقق‌نشدن. پذیرش 

این خواسته‌ها بعد از تجاوز آمریکا و به تعبیر خودشان نابودی برنامه هسته‌ای به این 

معنی است که ایران با دو دست خود، خواسته آمریکا برای تضعیف ایران این بار در 

حوزه دفاعی را بپذیرد. روشن است ایران زیر بار پذیرش این تهدید نخواهد رفت اما 

امکان مذاکره با آمریکا از موضع  1 بیان این شروط چند نکته اساسی را روشن کرد:   

 ممکن نیســـت؛ چرا که آمریکایی‌ها ایران را 
ً
برابر با حفظ عزت و مصلحت تقریبا

اثبات  ضعیف شده می‌بینند و تنها به دنبال گرفتن امتیازات بیشتر از ایران هستند. 2

عدم تمایل آمریکا برای مذاکره این گزاره را اثبات کرد این ایران نیســـت که زیر میز 

مذاکره‌زده و به آن بی‌اعتناست، بلکه همچنان آمریکایی‌ها هستند که به‌خاطر عدم 

تحقق خواسته‌های زیاده‌خواهانه‌شان زیر میز مذاکره می‌زنند. 

   سبد سیاست خارجی، معطل مذاکره نیست

ایران البته پیش‌ازاین نیز برآورد دقیقی داشت که مذاکره با آمریکا و اروپا نتایج چندان 

روشنی ندارد، به همین منظور سبد سیاست خارجی را متنوع چید و به سمت شرق 

حرکت کرد و به سوی تقویت ارتباط با کشور‌هایی مثل روسیه و چین- که چالش‌هایی 

با اروپا و آمریکا دارند- حرکت کرد. بعد از آنکه اروپا آخرین ابزار تهدیدی را که در 

اختیار داشت علیه ایران فعال کرد، وزارت خارجه ایران، روسیه و چین نامه‌ای مشترک 

در تیانجین و در حاشیه اجلاس شانگهای امضا کردند که در بخشی از آن آمریکا و اروپا 

به بدعهدی محکوم شده بود و علاوه‌برآن تأکید شده بود اروپا فاقد صلاحیت قانونی 

برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه است. علاوه‌برآن روسیه در موعد مقرر یک‌ماهه نیز 

پیش‌نویسی برای جلوگیری از فعال‌سازی ماشه آماده کرده است. امضای این نامه و 

آماده‌کردن پیش‌نویس اثبات می‌کند که ایران از متحدان قدرتمند برای مقابل با تهدید 

اروپا استفاده خواهد کرد تا مانعی در مقابل خواسته‌های زیاده‌خواهانه آن‌ها تعریف کند. 

ناوگان جهانی صمود با بیش از 50 کشتی و هیئت نمایندگی از دست‌کم ۴۴ 

کشور از کشور‌های مختلف جهان به سوی غزه به راه افتاده است تا اعتراضی 

عملی به محاصره غزه از سوی رژیم‌صهیونیستی و سایر کشور‌های همسایه 

غزه داشته باشد. شرکت‌کنندگان به هیچ دولت یا حزب سیاسی وابسته نیستند. 

آن‌ها هدف خود از این حرکت را »شکستن محاصره، گشایش یک کریدور 

دریایی بشردوستانه و کمک‌رسانی به مردم غزه« عنوان کرده‌اند. 

رژیم‌صهیونیستی از ســـال ۲۰۰۷ حریم هوایی و آب‌های سرزمینی غزه را 

به‌شـــدت کنترل و جابه‌جایی کالا و مردم را محدود کرده است. حتی قبل از 

جنگ اخیر، غزه پس از بمباران و تخریب فرودگاه بین‌المللی یاســـر عرفات 

توسط رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۱ )تنها ۳ سال پس از افتتاح آن( هیچ 

فرودگاه فعالی نداشت. به شکل زمینی هم که مسیر رفتن به غزه بسته است و 

لذا ناوگان‌هایی دریایی می‌کوشند از طریق دریا محاصره را بشکنند. صمود 

بزرگ‌ترین ناوگان دریایی اســـت که تاکنون مسیر غزه را در پیش گرفته است. 

الهام عابدینی، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگویی با »فرهیختگان« 

توضیحاتی در مورد این کاروان بیان کرده است.

   به شکل نمادین

از زمانی که محاصره غزه آغاز شـــده، یعنی از ســـال ۲۰۰۷ تا حالا، چندین مرتبه 

کشتی‌هایی با هدف شکستن محاصره به سمت غزه راه افتادند. هرچند که تاکنون هیچ 

 به غزه نرسیدند. همه آن‌ها هم حالا دست‌کم به شکل نمادین، مقداری 
ً
کدام نهایتا

 مقدارش کافی نیست 
ً
کمک‌های بشردوستانه هم همراهشان دارند. هرچند که اصلا

 روی زندگی مردم غزه 
ً
برای اینکه بشود اسم آن را کمک بشردوستانه گذاشت و مثلا

تأثیر خاصی بگذارد، ولی به هر حال کاری است که انجام می‌دهند و بیشتر آن شکل 

نمادین کار است برای اینکه بگویند که محاصره غزه باید شکسته بشود. این اتفاق 

چند سال است که رخ داده. 

   حمله، اعمال فشار، بازداشت

در مواردی رژیم صهیونیستی به کشتی حمله کرده و در مواردی هم از یک فاصله‌ای 

 اگر جلوتر بیایید، حمله می‌کنیم و... در آخرین 
ً
آن‌ها را دور کرده و تهدید کرده که مثلا

 دو ماه قبل کشتی مادلین رفته بود، تعدادی از فعالان حقوق بشر 
ً
نمونه‌ای که حدودا

هم در آن حضور داشـــتند و هفت چهره مهم و سرشناس در آن بودند؛ مثل همین 

 آزاد شدند. 
ً
گرتاتونبرگ یا تیاگو آویلا، که این‌ها را رژیم بازداشـــت کرد و البته نهایتا

نکته‌ای که خیلی مهم است، این است که اغلب این افراد از کشور‌های غربی‌اند و 

 مثل کانادا یا سوئد و... خیلی نمی‌خواهند 
ً
چون تبعه کشور‌های غربی هستند مثلا

وارد تنش‌های دیپلماتیک با این کشور‌ها بشوند. 

در این مورد اخیری که اتفاق افتاده، چند ائتلاف بین‌المللی حامی فلسطین با همدیگر 

 ۵۰ قایق و کشتی دارند حرکت می‌کنند، 
ً
در واقع همکاری دارند انجام می‌دهند و حدودا

در قالب یک ناوگان دریایی که بزرگترین ناوگان دریایی غیرنظامی است که تا کنون 

با هدف شکســـتن محاصره غزه به سمت غزه راه افتاده است و در آن فعالان حقوق 

بشـــر در حوزه‌های مختلف و همچنین فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران از ۴۴ کشور 

حضور دارند و نام این ناوگان دریایی هم صمود اســـت. این ناوگان دریایی از بنادر 

مختلف در اروپا و مدیترانه است، از تونس از بارسلونا از ایتالیا به صورت هم‌زمان 

این کشتی‌ها حرکت کردند هرچند که به دلیل اینکه آب و هوا به شکل غیرمترقبه بد 

 در بارسلونا چهار پنج ساعتی هم رفتند و دوباره مجبور شدن برگردند 
ً
شده بود، مثلا

بندر و دوباره راه افتادند. 

   حضور خبرنگار غیرایرانی پرس‌تی‌وی

در این ناوگان دریایی صمود تبعه ایرانی حضور ندارد، البته یکی دو نفر هستند، 

ولی با یک پاسپورت دومی هستند. تا آنجا که ما پیگیری کردیم، هیچ ایرانی را 

در واقع با شناسنامه ایرانی و پاسپورت ایرانی اجازه ندادند که سوار این کشتی‌ها 

بشود. ولی برای اولین بار از یک رسانه ایرانی در این کشتی‌ها حضور دارد، از 

پرس‌تی‌وی؛ ما توانستیم که مجوزی بگیریم و این ناوگان دریایی پذیرفت که 

خبرنگار پرس‌تی‌وی حضور داشـــته باشد. علاوه بر اینکه علاوه بر کامیلا که 

حالا خبرنگار است و دارد تصویر و ویدئو می‌فرستد و داریم رصد می‌کنیم که 

چـــه اتفاقی دارد آنجا می‌ا‌فتد، فعالان مختلف هم حضور دارند و مدام دارند 

 تاتیکی 
ً
در شـــبکه‌های اجتماعی خود ۲۴ ساعته مطالب را می‌گذارند. مثلا

که یک کمدین از ایرلند است، امروز نوشته بود که رژیم صهیونیستی با دقت 

 نظارت دارد روی اینکه چه اتفاقی 
ً
رصد می‌کند حرکت کشـــتی‌ها را و کاملا

دارد می‌افتد. این روایتی است که بسیاری دیگر دارند می‌گویند که با پهپاد‌ها و 

با انواع ابزار‌های جاسوسی و این‌ها رژیم با دقت دارد رصد می‌کند که حرکت 

به چه صورت است. 

   اهمیت نگاه متفاوت به اسرائیل
 وجود ندارد برای اینکه این کشـــتی‌ها 

ً
به طور کلی امید خیلی زیادی طبیعتا

بتوانند به خاک غزه برســـند. آن اتفاقی کـــه دارد می‌افتد و اهمیت دارد، نگاه 

متفاوتی است که حالا افکار عمومی نسبت به رژیم صهیونیستی دارد؛ رژیم 

صهیونیستی که میلیارد‌ها دلار سالانه هزینه می‌کند برای قدرت نرم خودش، 

برای دیپلماسی عمومی خودش، برای بهبود وجهه خودش در جامعه جهانی، 

حالا به بدترین وضع خودش رســـیده و در افکار عمومی بسیار منفور شده و 

هر بار داریم می‌بینیم که تعداد این داوطلبانی که حاضر می‌شـــوند سوار این 

کشتی‌ها بشوند و به سمت غزه بروند، بیشتر هم می‌شود. با اینکه هیچ چیزی 

از رژیم صهیونیســـتی بعید نیست و من با برخی از این کسانی که در کشتی 

حضور دارند صحبت می‌کردم، این‌طوری بودند که خیلی محتمل می‌دیدند 

که حتی رژیم به آن‌ها حمله کند و همه آن‌ها را به شهادت برساند. این چیزی 

است که دیگر هیچ‌کس از رژیم هیچ چیزی را بعید نمی‌داند و فکر می‌کنم از 

این جنبه اهمیت موضوع خیلی زیاد باشد. 

ادامه از صفحه یک
فرهادی در دل میراث فراموش‌شـــده این سرزمین - از قنات‌های خاموش تا 

آواز‌های کار جمعی - نه مرده‌ریگ که زنده‌رود‌هایی از خرد جمعی ایرانیان 

را کشف می‌کند، زنده‌رود‌هایی که می‌توانند کویر مکتب نوسازی تقلیدی را 

سیراب کنند. او نشان می‌دهد که توسعه واقعی، نه در پیاده‌روی بر جاده‌های 

صاف و هموار شده دیگران که در جست‌وجوی »راه‌های تنهای« نرفته‌ای است 

که از میان تجربه زیسته مردمان این خاک می‌گذرد. در نگاه او، مردم‌شناسی نه 

علم حاشیه‌ای گردآوری داده که سلاحی برای نبرد با فراموشی و خودباختگی 

است؛ این وادی شناخت می‌تواند با واکاوی »دانش ضمنی« گذشتگان، پلی 

به سوی آینده‌ای بسازد که هم ایرانی است و هم انسانی. 

مکتب نوســـازی که پس از جنگ جهانی دوم بـــا هژمونی آمریکا و در قالب 

برنامه‌هایی چون »اصل چهار ترومن« و »بنگاه خاور نزدیک« به ایران تحمیل 

شد، بر یک گزاره ساده استوار بود؛ توسعه، مسیری خطی و جهان‌شمول است که 

غرب آن را پیموده و دیگران باید از آن تقلید کنند. در این پارادایم، سنت، فرهنگ 

و دانش بومی و نهاد‌های خودجوش مردمی، نه به عنوان »سرمایه« و »پتانسیل 

فرهنگی«، که به عنوان »مانع« توسعه قلمداد می‌شدند. این مکتب به نابودی 

سیستم‌های پیچیده و پایدار آبیاری سنتی، نهاد‌های مشارکتی مانند »بنه«، »واره« 

و حتی جایگزینی مرغ و خروس بومی با نژاد‌های آمریکایی اقدام کرد، بی‌آنکه 

درنگی بر پیامد‌های فاجعه‌بار فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن داشته باشد. 

فرهادی، با دقتی مردم‌شناختی و شهامتی فلسفی، این پارادایم مسلط را نه از 

موضعی حاشیه‌ای که از درون خود علم به چالش می‌کشد. او نشان می‌دهد که 

»دانش بومی«، حاصل هزاران سال تجربه و آزمون و خطا در تعاملی دوجانبه 

با جغرافیا و فرهنگ، نه تنها کهنه و منســـوخ نیست، بلکه حاوی بینش‌هایی 

 سازگار با بوم است. 
ً
نظام‌مند، کل‌نگر، پایدار و کاملا

اگرچه در ابتدا مکتب نوسازی با هدف تضمین بقای نظام سوداگری استعماری 

و تحت لوای برنامه‌های عمرانی در کشور‌های مشتاق توسعه گسترش یافت، 

گاه انسان‌های جنوب جهانی  اما نفوذ فکری این مکتب در میان ذهن و ناخودآ

خطری اســـت به مراتب بزرگ‌تر از خود برنامه‌هـــای عمرانی. اگر پارادایم 

فکری »عقب‌افتادگی« و لزوم حرکت در مسیر تک‌خطی و تقلیدی تکاملی 

در میان اهل اندیشـــه یک سرزمین تثبیت شود، خطرش هزاران برابر بیشتر 

از آســـیب‌های ملموس و کوتاه‌مدتی است که برنامه‌های توسعه غیربومی و 

ضدبومی به بار می‌آورند. اینجاســـت که پروژه فکری فرهادی به مثابه یک 

»ایستادگی معرفت‌شناختی« در برابر این تهاجم نرم فرهنگی عمل می‌کند. 

او در کتاب شـــاخص خود، »صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن«، نخست 

تبار نظریه‌های توســـعه در غرب - به‌ویژه مکتب نوســـازی و مراحل رشد 

اقتصادی روســـتو - را واکاوی و ســـپس به نقد می‌کشـــد. از نگاه او، این 

دیدگاه‌ها نه‌تنها نتوانسته‌اند برای کشور‌های غیرغربی راهی پایدار بگشایند، 

بلکه به مصرف‌گرایی افسارگســـیخته و وابستگی هرچه بیشتر انجامیده‌اند. 

فرهادی در این اثر، مفهوم تکان‌دهنده »اقتصاد بادآورده« را پیش می‌کشد؛ 

مفهومی که همچون آیینه‌ای شفاف، آسیب‌های اتکا به منابع طبیعی و نفت 

را بازمی‌تاباند. او نشـــان می‌دهد چگونه این نوع از اقتصاد، به فرســـایش 

تدریجی فرهنگ کار، رواج مصرف بی‌پشـــتوانه و تضعیف تولید ملی منجر 

شده است. اما هسته مرکزی کتاب، تأکید بر »پتانسیل فرهنگی« به عنوان بنیان 

توســـعه است. فرهادی باور دارد که دانش‌های بومی، فرهنگ تعاون دیرینه، 

سازمان‌یابی‌های اصیل بر اساس یاریگری و صنوف مردمی و اشکال ریشه‌دار 

همبستگی اجتماعی، می‌توانند سنگ‌بنای توسعه‌ای بومی و پایدار باشند. او 

گاهانه با جریان مسلط دانشگاهی، »میدان« را بر »نظریه« مقدم  در تقابلی آ

می‌شـــمارد و معتقد است باید از دل تجربه‌های زیسته جامعه، به مفاهیم و 

الگو‌های توسعه دست یافت. 

در قلب پروژه فکری فرهادی، پژوهش عمیق او درباره مفهوم »یاریگری« قرار 

دارد. برخلاف روایت‌های رایج از فردگرایی ایرانیان، فرهادی با واکاوی اسناد 

تاریخی و پژوهش‌های میدانی گســـترده، شبکه پیچیده‌ای از همکاری‌ها و 

تعاون‌های اجتماعی را در فرهنگ کار ایرانی آشکار می‌کند. او این الگو‌های 

مشـــارکت جمعی را در نهاد‌هایی چون »واره« )تعاونی‌های سنتی زنانه( و 

»بنه« )ساختار‌های یاریگری در کشاورزی( مستندسازی کرده است. فرهادی 

 یک ســـازوکار اقتصادی، که فرهنگی اصیل و هویتی 
ً
»یاریگری« را نه صرفا

ریشه‌دار می‌داند که می‌تواند پایه توسعه‌ای بومی و پایدار باشد. 

فرهادی مردم‌شناسی را از حصار گذشته‌نگاری صرف بیرون می‌کشد و به آن 

رسالتی آینده‌ساز می‌بخشد. از دیدگاه او، مردم‌شناسی باید با نگاه به حال و 

آینده، راهکار‌هایی بومی برای چالش‌های امروز ارائه دهد. این »مردم‌شناسی 

آینده« است که می‌کوشد از دانش و فنون بومی برای ساختن آینده‌ای مستقل و 

متناسب با فرهنگ ایرانی بهره گیرد. به همین دلیل است که فرهادی پرداختن 

به دانش‌های بومی را »نان شـــب« مردم‌نگاران می‌داند؛ زیرا باور دارد تنها با 

شـــناخت دقیق بوم و اقلیم و فرهنگ می‌توان به راه‌حل‌های عملی و پایدار 

برای مسائل اجتماعی و اقتصادی دست یافت. 

فرهادی قصد بازگشـــت به گذشـــته را ندارد؛ او قصد »عبور« دارد. عبور از 

پارادایمی که تقلید را یگانه راه توســـعه می‌داند. مردم‌شناسی برای او ابزاری 

اســـت برای »خودشناسی« و سپس »خودآفرینی«. او می‌خواهد ایران را از 

گاه مکتب نوسازی برهاند؛ حجابی که باعث شده روشنفکر  حجاب ناخودآ

ایرانی، حتی در نقد غرب، با معیار‌های غربی داوری کند و گنجینه‌های دانش 

بومی خود را »بی‌ارزش« یا »عقب‌مانده« بپندارد. 

در برابر نظام دانشـــگاهی و پژوهشی که اغلب در چنبره »کارفرما« گرفتار 

اســـت و جهت و موضوع پژوهش را بر اساس منافع و اولویت‌های بیرونی 

تعریف می‌کند، مرتضی فرهادی نمونه نادری از یک پژوهشگر »خویش‌فرما« 

است. انگیزه او برای پژوهش، نه یک فرمان اداری یا یک قرارداد پژوهشی، 

که از درونش، از عشـــقی ژرف به این ســـرزمین و هراس از نابودی حافظه 

جمعی آن می‌جوشد. 

این »خویش‌فرمایی«، او را از قیدوبند‌های گفتمان مسلط ر‌ها ساخته است. 

او مجبور نیســـت برای خوشایند یک نهاد یا یک ایدئولوژی خاص بنویسد. 

همین استقلال فکری اســـت که به او جرئت می‌دهد تا از »صنعت بر فراز 

سنت« سخن بگوید، از نابودی »کاریز‌ها« بنالد و خطر »آلزایمر جمعی« 

و »فراموشـــی فرهنگی« را هشدار دهد. پروژه او یک »مأموریت« شخصی 

و اخلاقی اســـت؛ مأموریتی برای نجات بخشی از حافظه تاریخی بشریت 

که در حال نابودی است. 

 یک مردم‌شناسِ گذشته‌نگر دانست. او یک آینده‌ساز 
ً
فرهادی را نمی‌توان صرفا

 موزه‌ای از آداب و رسوم 
ً
است. او به میان روستاییان و عشایر نمی‌رود تا صرفا

تهیه کند. او به دنبال »خمیرمایه« اســـت. او در نهاد‌های خودجوشی مانند 

»واره« و »بنه«، تنها یک شـــیوه معیشت کهن نمی‌بیند، بلکه الگویی زنده و 

کارآمد برای »مدیریت مشارکتی«، »اقتصاد غیررسمی مبتنی بر اعتماد« و 

»توسعه پایدار« می‌یابد. 

برای او، »کارآوا«‌ها تنها ملودی‌هایی دلنشـــین نیستند، بلکه تکنیک‌هایی 

روان‌شـــناختی برای هماهنگی، انگیزش و تبدیل کار طاقت‌فرســـا به اثری 

هنری و جمعی هســـتند. این‌ها همه، مصالحی هســـتند که فرهادی گرد 

می‌آورد تا »شـــهر ایرانی« آینده را بســـازد؛ شهری که نه روبرداری بی‌روح 

شهر‌های غربی، بلکه برآمده از روح جمعی، قناعت، صرفه‌جویی، مشارکت 

و هم‌حسی ایرانی است. 

مرتضی فرهادی، در تنهایی راه پیموده‌شده خود، پیامی امیدبخش دارد؛ آینده 

 در گروی پیروی کورکورانه از الگو‌های وارداتی نیست. آینده را 
ً
ایران، لزوما

می‌توان از دل همین حال و گذشـــته استخراج کرد، مشروط بر آنکه جرئتِ 

نگاه کردن به زیر پا را داشته باشیم. او به ما می‌آموزد که توسعه حقیقی، زمانی 

رخ می‌دهد که جامعه بتواند دانش رسمی و جهانی را با دانش بومی و محلی 

خود تلفیق کند؛ دانشی که »زمان‌آزموده«، »بوم‌زاد« و »کارآمد« است. 

در روز مردم‌شناســـی، باید به راه تنهـــای او نظر انداخت. راهی که فراتر از 

هوش و ذوق، به »صبوری دهقانی« نیاز دارد. راهی که پایان آن، نه بازگشت 

به کهنگی، بلکه رســـیدن به آینده‌ای است که از جنس خود ماست. فرهادی 

بیش از آنکه مردم‌شناس گذشته باشد، مردم‌شناس آینده است. او نشان می‌دهد 

که معماری فردای ایران، نه در پشـــت میز‌های برنامه‌ریزانِ غرب‌زده که در 

دل واره‌ها، بنه‌ها و نغمه‌های کار جمعی مردمان این سرزمین نهفته است. 

چرا می‌گوییم مذاکره برای ترامپ فقط یک نمایش است؟ آنها شروطی‌ را مطرح می‌کنند که در عمل به معنای ازبین‌رفتن توان دفاعی کشور است

دبّۀ جدید آمریکا

الهام عابدینی از دلیل حرکت ناوگان دریایی صمود به سوی غزه می‌گوید 

نمادی برای اعتراض به محاصرۀ غزه

مردم‌شناسی آینده؛ مروری بر پروژۀ فکری دکتر مرتضی فرهادی 

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست


